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صد میلیون فاصله تا فروپاشی
مریم هنوز هم هر شب قبل از خواب، 
چراغ آشپزخانه را برای چند دقیقه روشن 
می گــذارد. عادتی که از روزهای شــلوغ 
زندگی اش باقی مانــده؛ از وقتی که هنوز 
کار داشت، هنوز امیدی بود، هنوز صدای 
خنده هایش بلندتر از ســکوت خانه بود. 
او در یکــی از شــرکت های خصوصی در 
شاهین شهر آشــپز بود. کارش ساده بود، 
اما برای خودش دنیایی داشــت؛ از همان 
قابلمه های بزرگ و بوی برنج دم کشیده و 
خورشت هایی که برای کارگرها می پخت، 
زندگی اش را جمع وجور می کرد. حقوقش 
زیــاد نبود، اما بــا همان هــم اجاره خانه 
و  می پرداخــت  را  قســط ها  مــی داد،  را 
دلش خوش بود که بچه هایش گرســنه 
نمی خوابند. امــا جنگ که آمد، همه  چیز 
را با خودش برد. شرکت تعطیل شد؛ اول 
گفتند موقت اســت، بعد گفتند تعدیل  و 
یــک روز، فقط یک تماس کوتــاه: «دیگه 
نیایــن». از آن روز بــه بعد  مریــم ماند و 
خانه ای که هــر ماه اجاره اش مثل کوهی 
روی شانه هایش سنگینی می کند. اما این 
فقط یک بخش ماجراست. یک سال قبل 
از آن، وقتــی هنوز همه  چیز ســر جایش 
بود، همسرش شــب خوابید و دیگر بیدار 
نشــد؛ ســکته قلبی، بی صــدا و ناگهانی. 
مریم ۳۰ ســاله شــد، اما نه با جشن، نه با 
امید ، با دو دختر کوچک  -یکی سه ســاله 
و یکی پنج ســاله - و یک دنیا نگرانی. حالا 
صبح هــا که بیدار می شــود، قبــل از هر 
چیز به مادرش ســر می زند؛ مادری که با 
سرطان دست وپنجه نرم می کند و هر روز 
نحیف تر از دیروز می شود. داروها گران اند، 
درمان ناتمام مانــده  و مریم حتی جرئت 
فکرکــردن بــه ادامه اش را نــدارد. دختر 
کوچکش هنوز شــب ها پــدرش را صدا 
می زند. دختر بزرگ تر، بی صدا شده است؛ 
دیگر کمتر می خندد و بیشتر نگاه می کند. 
انــگار زودتر از ســنش فهمیده که چیزی 
در این خانه کم اســت؛  چیــزی که دیگر 
برنمی گــردد. مریم تلاش کرد. هر کاری که 
فکرش را بکنید. از نظافت خانه های مردم تا 
پخت غذا در خانه برای فروش. اما این روزها، 
کار کم است و خرج ها زیاد. صاحبخانه چند 
بار اخطار داده است. قسط ها عقب افتاده اند  
و هر بار که گوشی اش زنگ می خورد، دلش 
می ریزد که شــاید باز هم یک یادآوری دیگر 
باشــد. او حالا فقط یک خواســته دارد؛ نه 
برای خودش، نه بــرای آرزوهای دور، فقط 
برای اینکه بتواند چند ماه دیگر دوام بیاورد. 
فقط برای اینکه بچه هایش ســقفی بالای 
سر داشته باشــند. فقط برای اینکه مادرش 
دارویش را قطع نکند. مریم به صد میلیون 
تومــان نیاز دارد؛ عــددی که برای خیلی ها 
شاید فقط یک رقم باشد، اما برای او، فاصله 
بین ماندن و فروپاشی است. این یک داستان 
نیســت؛ این زندگی یک زن است که زیر بار 
هم زمان فقدان، بیماری، بیکاری و مسئولیت  
خم شده اما هنوز نشکسته است. شاید سهم 
ما، فقط کمی سبک تر کردن این بار باشد. اگر 
هر کدام از ما حتی اندکی کنار او بایســتیم، 
شــاید چراغ این خانه خاموش نشود. شاید 
دخترهایش هنوز هم بتوانند بخندند. شاید 
مریم، بعد از مدت ها، یک شب را بدون ترس 
از فردا بخوابــد. در صورت تمایل می توانید 
برای کمک به مریم مبالغ اهدایی خود را به 
شــماره کارت ۵۰۴۱۷۲۱۲۰۹۴۳۴۷۲۰ بانک 
رسالت به نام شهرزاد همتی پل سنگی واریز 

کنید. ما منتظر شما هستیم.

گزارش «شرق» از قربانی شدن کلاس اولی ها با مجازی شدن مدارس و پایین بودن کیفیت آموزش غیرحضوری:

صداوسیما آنتن نمی دهد
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش: بیشتر کشورهای دنیا، در تلویزیون ملی، به ازای هر کلاس درسی 

یک شبکه کامل دارند، اما در ایران این اتفاق آن طور که باید  رخ نمی دهد

از جامعه
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تعطیلی هــای مکرر ناشــی از آلودگی هوا و ناتــرازی انرژی، 
حــالا و با تجربه دوباره جنگ و ســایه آن، که کماکان بالای ســر 
کشــور و مردم قــرار دارد، حال نــزاری بــرای وضعیت آموزش 
کشــور ایجاد کرده اســت. وضعیت وخیمی که اثر آن بر کیفیت 
آمــوزش، به ویژه برای مقطع ابتدایی و کلاس اولی ها بیشــتر هم 
ملموس است. این شرایط نه تنها آینده تحصیلی دانش آموزان را 
مخدوش می کند، بلکه برای والدین آنها هم دردسرهای متعددی 
ایجــاد کرده اســت؛ به ویژه حالا که ســخنگوی وزارت آموزش و 
پــروش اعلام کرده این وزارتخانه تا اطــلاع ثانوی برنامه ای برای 
راه اندازی برنامه آموزش حضوری ندارد. در این شــرایط، ضرورت 
وجود امکان های جایگزین کلاس های درســی به شــکلی دیگر، 
بیش از پیش خود را نشــان می دهد. راهکارهای جایگزینی مانند 
کلاس های مجازی، مدرســه های تلویزیونی، تهیه درسنامه های 
فیزیکی و آفلاین و... برخی از این راهکارهاست. آموزش  و  پرورش 
ادعا می کند این مســیرها را در دســتور کار خود قرار داده است، 
اما گفت وگو با خانواده ها و اولیای مدرســه و فعالان آموزشــی 
گــواه دیگری می دهد؛ کــه این گزینه های جایگزیــن اگرچه روی 
کاغذ شکل گرفته اند، اما در حقیقت نتوانسته اند کیفیت آموزشی 
درخورتوجهــی را بــرای دانش آمــوزان فراهم کننــد. از کمبود 
ســرورهای اینترنتی که ورود به سامانه  تحصیلی شاد را به امری 
دشــوار بدل کرده است، گرفته تا محدودیت زمانی و هزینه بالای 

رسانه ملی برای برگزاری مدرسه تلویزیونی.
جنگ خانگی بر سر آموزش کلاس اولی ها

«یک لحظــه به خودم آمــدم و دیدم ۲۰ دقیقه اســت فقط 
در حال هوارکشــیدن بر سر بچه هفت ســاله ای هستم که هیچ 
گناهی نکرده، جز اینکه مدرســه اش تعطیل شــده است»؛ این را 
«مهســا» می گوید. مادر ۳۹ ســاله ای که در کنار هزاران مشغله 
دشــوار زندگی، حالا تعلیم درس های مدرســه هــم به کارهای 
دیگرش اضافه شــده اســت. تدریس کتاب های ریاضی، فارسی 
و علومی که دیگر هیچ شــباهتی به دروس ســال های تحصیلی 
خودش ندارد و این بار اضافه، فضای خانه آنها را وارد یک جنگ 
دائمی کرده اســت: «اوایل فکر می کردیم می توانیم روی آموزش 
مجازی حســاب کنیم. اما رفته رفته مشخص شد از این کلاس ها 
چیزی حاصل نمی شــود. همین شــد که طبق گفت وگویی که با 
معلم دخترم داشتم، قرار گذاشتیم خودم به  عنوان کلاس تقویتی 
درس ها را با او کار کنم. راستش اوایل ماجرا تصورم بر این بود که 
این کار نباید چندان دشــوار باشــد. اما هرچه جلوتر رفتیم، بیشتر 

متوجه شدیم که این راهکار هم توخالی از آب درآمده است».
طبق تجربه این والد، آموزش دروس مدارس از طرف والدینی 
که هیچ تخصصی در زمینه تدریس ندارند، تقریبا نشــدنی است: 
«شــاید پدر و مادر بتوانند روی تکالیف نظارت داشــته باشند، اما 
اینکه قرار باشد من چیزی را به فرزندم آموزش دهم تقریبا ممکن 
نیست. به ویژه اگر آن کودک دانش آموز کلاس  اولی باشد که تازه 
در ابتــدای راه تحصیل قرار دارد. روزهای اول هر دوی ما صبوری 
می کردیم. اما هرچه بیشــتر جلو رفتیم، بیشتر روشن شد که این 
ماجرا جز ایجاد تنش در خانه سودی ندارد. همین چند روز پیش 
در حال آموزش یکی از دروس فارســی بودم که ناگهان به خودم 
آمدم و دیدم که ۲۰ دقیقه اســت که در حال فریاد کشــیدن بر سر 
دخترم هســتم. آن قــدر تحت تأثیر این وضعیت قــرار گرفتم که 
خودم هم همراه او به گریه افتادم. بعد از چند دقیقه البته او را در 
آغوش گرفتم و عذرخواهی کردم و با هم قرار گذاشتیم که پرونده 
آموزش در خانه و از طریق من را به طور کلی فراموش کنیم، چون 

این کار روی اعصاب و روان مان تأثیر منفی داشت».

نبود جایگزینی برای «شاد»
گفت وگو با اولیای مدارس نشــان می دهد آنها نیز از شــرایط 
فعلی ناراضی اند. «رضا» مدیر یک مدرســه پســرانه است. او در 
تمام سال های اخیر، یعنی از همان زمانی که کرونا گزینه آموزش 
مجازی را به سیســتم آموزشی کشور اضافه کرده، خیر آن چنانی 
از این روش ها ندیده اســت: «راهــی جز همین کلاس های آنلاین 
برای ما باقی نمانده است اما باید اعتراف کنیم که با این روش ها 
درس دادن و درس خواندن و آموزش، از معنای واقعی خود تهی 
شده  اســت. تازه این توصیف من محدود به حوزه آموزش است. 
بُعد پرورش که دیگر به طور کامل وانهاده شــده است». به گفته 
او، خانواده ها و فرزندان شــان تمایلی به اســتفاده از شاد ندارند: 
«استفاده از این سامانه آن قدر پردردسر شده است که خانواده ها 
و فرزندان شان هیچ تمایلی به حضور در آن ندارند. ما در مدرسه 
خودمان راهکارهای جایگزین دیگری برای تعطیلی های آلودگی 
هــوا و کمبود گاز داشــتیم که با قطع اینترنــت بین الملل، همان 

امکان را هم دیگر از دست داده ایم».

انتظار از رسانه ملی
اما معاون آموزش ابتدایی آموزش  و پرورش کشــور می گوید 
برای این روزها آماده بوده اند. «رضوان حکیم زاده»، در گفت و گو با 

«شرق»، توضیح می دهد: «تعطیلی مدارس چیزی نبود که ما برای 
اولین بار با آن روبه رو شده باشیم. مدت ها بود که به خاطر آلودگی 
هوا و موضوع ناترازی انرژی، تعطیلی هایی در مدارس استان های 
کشــور در طول یک ســال تحصیلی رخ می داد. این  بار جنگ هم 
به همه مسائل پیشین اضافه شد و در نتیجه آن تا به امروز ما در 
برخی استان های کشور، تا یک ماه تعطیلی نیز داشته ایم. به طور 
مثال در سال تحصیلی جاری و از تعداد روزهای آموزشی، استان 
خوزســتان ۳۴ روز تعطیلی را متحمل شده است. این رقم برای 
استان تهران نیز ۳۱ روز بوده است. اما همان طور که گفتم، جنگ 
برای ما یک اتفاق ناگهانی نبود. هم از کرونا تجربه هایی داشــتیم 
و هم به خاطر ســایه جنگ پیش تر به اقداماتی فکر کرده بودیم. 
از جمله اینکه در همان ابتدا یعنی در بهمن ماه سال ۱۴۰۴، ما طبق 
دستورالعمل هایی مناطق آموزشی کشور را به سه حالت عادی، 
نیمه عادی و بحرانی تقســیم بندی کردیم تا بر اساس شرایط ویژه 

آنها مدیریت آموزشی دانش آموزان مان را پیش ببریم».
از دیگر اقدامات آموزش  و پرورش برای ابتدایی ها، آماده کردن 
محتواهای درسی بود: «از آنجایی که فقدان فضای فناوری برای 
ما پیش بینی پذیر بود، تمام محتواهای درسی کلاس ها را در قالب 
ســی دی و روی فلش آماده کردیم. این محتواها در شرایطی که 
هیچ امکانی برای حضور در کلاس وجود نداشــت، می توانست 
جایگزیــن کلاس حضوری و همچنین آنلاین باشــد. حتی برخی 
اســتان های ما از این محتواها اســتفاده کردنــد و آن را در اختیار 
خانواده ها قرار دادند. این محتواهای درســی البته از طریق بستر 
پورتال وزارت آموزش  و  پرورش در «شــاد» هم بارگذاری شــد و 
لینک آن در دســترس خانواده ها قرار داشت. درسنامه هایی هم 
برای تمام مناطق روستایی و عشایری کشور تهیه شد تا در فقدان 

امکانات دیگر به کار خانواده ها و فرزندان شان بیاید».
حضــور معلمانــی که در شــرایط بحــران جنگــی در کنار 
دانش آمــوزان بودند نیز از اتفاقات روشــن آموزش کشــور بود: 
«سال های گذشــته بارها رخ داده بود که بسیاری از مدارس ما از 
۲۰ بهمن دیگر به تعطیلات نوروزی می رفتند، اما در ســال ۱۴۰۴ 
مسئولیت پذیری همه گویا بیش از همیشه شده بود. آمار سامانه 
شاد ما ۱۳ میلیون کاربر را نشان داد و کلاس ها تا ۲۸ اسفند برقرار 
بود. حتی من اخبار و تصاویری از شهرســتان های کشور دریافت 
کــردم که معلمان با وجود اینکه خودشــان در فشــار بودند، درِ 
خانه های شان را به روی شاگردان باز کرده بودند تا در صورت نیاز 

برای یادگیری بیشتر به خانه آنها مراجعه کنند».
 بــا وجود این، جای آموزش حضــوری به هیچ عنوان پرکردنی 
نیســت و این تعطیلی های مکرر، تأثیرش را بــر حوزه آموزش و 
همچنین پرورش کشور خواهد گذاشت: «اما روشن است که هیچ 
درســنامه و کلاس مجازی ای نمی توانــد جای کلاس حضوری و 
نشستن پشت نیمکت را پر کند. قرار بر این است که در وبینارهای 
ما ســطح اطمینــان از یادگیری دانش آموزان ســنجیده شــود و 
بر اســاس آن نیز گزارشی تهیه خواهد شد؛ چرا که نمی توان منکر 
اهمیت کلاس درس شد. این اهمیت به  ویژه برای کلاس  اولی ها 
بیش از ســایرین است؛ چون مدرســه تنها جای یاد گرفتن دروس 
و خواندن و نوشــتن که نیست، فضای مدرســه قرار است مسیر 
اجتماعی شــدن دانش آموزان ما را هموار و روشن کند و اهمیت 
تعامل انسانی بین افراد، در این کلاس های مجازی گم می شود».

وزارت آموزش  و  پرورش برای پر کردن این خلأ  نیازمند بستری 
است تا در شرایط این چنینی، کلاس ها امکان تعامل داشته باشند: 
«ما پیش از جنگ برای تقویت سرورهای «شاد» اقدام کرده بودیم. 
حتی رئیس جمهوری نیز دستور داده بودند تا این موضوع در صدر 
فهرســت امور قرار گیرد. اما متأســفانه این دستور هنوز در مسیر 
بوروکراسی اداری گیر کرده است. همین هفته گذشته هم به تکرار 
در جلسه ای که با آقای پزشکیان داشتیم، دستوری از سوی او به 
وزیر ارتباطات داده شد تا در اسرع وقت این کار انجام شود و هزار 
ســرور جدید به «شاد» بدهند. موضوع این است که ما نیاز داریم 
 در فضای ســامانه «شــاد» امکان تعامل بیشتر شاگرد و معلم را 
داشــته باشیم تا این سامانه هرچه بیشتر به فضای واقعی کلاس 
درس نزدیک شــود. در این صورت کیفیت این ســامانه دگرگون 
خواهد شــد، کیفیت آموزش افزایش می یابــد و ما می توانیم به 
رشــد اجتماعی فرزندانمان نیز امید داشــته باشیم. چیزی که در 
کلاس های صرفــا آنلاین که به خاطر نبــود اینترنت قوی امکان 
گفت وگــو و تعامــل در آن برقرار نیســت، رخ نخواهــد داد. در 
حالی که بسیاری از سرورهای کشــور صرف پیام های رسان های 
متعدد داخلی شــده ، آموزش کشــور در این زمینه دستش خالی 
مانده اســت. حال آنکه بــرای مثال یک پیام رســان داخلی هم 
کافی اســت و نیازی نیســت  با تعدد این پیام رسان ها، سرورهایی 
را که می توانند خرج آموزش و تحصیل کودکان کشــورمان شود، 

صرف چیز دیگری نکرد».

 صداوسیما  آنتن نمی دهد
حکیم زاده همچنین از محدودیت موجود در رســانه  داخلی 
برای موضــوع آموزش که امری ملی اســت، انتقاد می کند: «در 
شــرایط عادی غیرجنگی هم  بیشتر کشورهای دنیا و حتی همین 
کشورهای همســایه ما، در تلویزیون ملی خود  به ازای هر کلاس 
درسی یک شبکه کامل دارند. این کلاس های درسی به ویژه برای 
سنین پایه و مشــخصا کلاس  اولی ها، بسیار پربار است و ساعات 
مختلف شبانه روز را به برنامه سازی برای دانش آموزان اختصاص 
داده . یعنی صداوســیمای آنها به شکل کاملا سخاوتمندانه آنتن 
ملی را به امر آموزش که امری ملی اســت، واگذار کرده اســت. 
متأسفانه این اتفاق در کشور ما تا به امروز آنچنان که باید و شاید 
رخ نداده اســت». به گفته او، جنگ این روند را تغییری نداد: «ما 
معلم ها را آموزش می دهیم تا در صداوسیما به آموزش دروس 
دانش آموزانمــان بپردازند. تا امروز هم بــرای این کار هزینه را به 
صداوســیما پرداخت کرده ایــم، اما برای پخــش برنامه های ما 
محدودیت ساعتی ایجاد می کنند. این محدودیت زمانی حتی در 
دوران جنگ نیز از حدود پنج ساعت برنامه در روز پیشی نگرفت؛ 
این چند ســاعت هم برای تمام پایه های تحصیلی بود که لازم به 
توضیح نیســت که زمان بسیار کمی است و در این مدت، آموزش 
بــرای دانش آموزان چندان مؤثر واقع نخواهد شــد. این انتظار از 
رســانه ملی کشــور وجود دارد که با توجه بــه اهمیت موضوع 
آموزش کــودکان و نوجوانان  که امری حیاتی و ملی محســوب 
می شــود، مدرســه تلویزیونی را جدی تر بگیرد و آنتن خود را که 
متعلق به همین مردم اســت، با دست و دلبازی بیشتر به این امیر 

خطیر ملی اختصاص دهد».

ضرورت نیاز به طرح های «معلم یار» و «مدرسه من»
«علیرضا وردستی»، فعال آموزشی نیز از اختلالات موجود در 
کیفیت آموزش های فعلی به «شــرق» می گوید: «در هفته های 
اخیر،  شــاهد این بودیم که سامانه شــاد اختلال زیادی داشت و 
دانش آموزان و معلمان برای اینکه بتوانند در یک کلاس شرکت 
کنند، به شدت به زحمت می افتادند. برنامه آنها را چندین مرتبه 
از ســامانه بیرون می کرد و هر بار هم بایــد دقایق زیادی صرف 
می کردند تا وارد شــوند. هم گزارش های زیــادی از خانواده ها 
گرفتیم و هم در خانواده خودمان شــاهد بودم که چقدر مسیر 
آموزش به سختی پیش می رفت». وردستی با اشاره به اهمیت 
طراحی برنامه های معلم یار برای خانواده ها در شــرایط غیبت 
کلاس حضوری می گوید: «در این مدت مشــخص شد در غیبت 
کلاس درس و حضــور معلــم، بار زیادی بــر دوش خانواده ها 
اضافه می شــود تا روند تدریس و تعلیم را در خانه پیش ببرند. 
یکی از راهکارهایی که می تواند این روند را تســهیل کند، تدوین 
برنامه های معلم یاری اســت که این فرایند را به مادران و پدران 
آموزش دهد. چیزی شــبیه به پکیج های آموزشــی که از طرف 
مدارس در اختیار والدین قرار گیرد؛ چرا که روند تدریس در خانه 
و از سوی والدین به کودکان و نوجوانان در این مدت به امر بسیار 
دشواری بدل شده  و تبعات بدی برای ساخت خانواده به همراه 
داشته است. والدین درس دادن بلد نیستند و این موضوع باعث 
می شــود  گاهی رفتارهای خشــونت آمیزی از خود نشان دهند. 
از طرف دیگــر، کودکان تحمل کمتری از خود نشــان می دهند 
و همه اینها کانون خانواده را دچار آســیب جدی می کند». این 
فعال آموزشی همچنین انتقادهایی جدی را متوجه صداوسیما 
می کند: «در شرایطی که کشــور ما درگیر آلودگی هوا و ناترازی 
انــرژی اســت و حــالا جنگ هــم اضافه شــده ، ما بایــد برای 
تعطیلی های مکرر آمادگی داشــته باشیم. در چنین موقعیتی، 
صداوســیما که رسانه ملی کشور است، باید در خدمت آموزش 
کودکان این کشور باشد. طراحی کانال های تلویزیونی با عناوینی 
همچون مدرسه من باید جایگزین کلاس های درس از دست رفته  
باشــد.  چنین کاری در وهله نخست نیاز به افزایش نیروی خود 
وزارت آمــوزش  و  پرورش دارد؛ در شــرایطی که ما همین حالا 
هم با مشــکل کمبود نیرو در این وزارتخانه روبه رو هستیم. مثلا 
در همین بحث معدل، گزارش های زیادی رســیده که نیرو برای 
تصحیح اوراق دانش آموزان مقطع نهایی وجود ندارد و این کار 
توســط فرزندان معلمان در خانه انجام می شــود؛ آن هم برای 
مقطعی که تأثیر نمره اش در کنکور ۶۰ درصد اســت». بر همین 
اساس، افزایش بودجه این وزارتخانه، موضوعی است که از نظر 
وردســتی باید در دســتور کار دولت قرار بگیرد: «در نتیجه ما به 
اینجا می رسیم که چیزی که وزارت آموزش  و  پرورش به آن نیاز 
دارد، افزایش بودجه است تا بتواند نیروهای متخصص بیشتری 
را آمــوزش دهد که از آنهــا هم در مدارس و هــم در مدارس 
تلویزیونی اســتفاده کند. دولت باید تمرکز تقســیم بودجه را به 
وزارتی اختصاص دهد که تربیت نســل های آینده این کشــور را 
بر عهده دارد؛ حال آنکه ما شاهدیم هر سال بودجه های کلانی 
صرف مؤسســات و ارگان هایی می شــود که هیچ ســود و نفع 

عمومی ای به جامعه نمی رسانند».

 نیلوفر حامدی

حق  داشتن وکیل و انتخاب آزادانه او

حق دسترسی به وکیل و انتخاب آزادانه او  از سوی موکل، مبتنی بر 
اعتمــاد متقابل، از ارکان بنیادین دادرســی عادلانــه و از مهم ترین 
تضمین های کرامت انسانی و امنیت قضائی در نظام عدالت کیفری است. 
این حق  نه صرفا یک امتیاز شــکلی در فرایند رسیدگی، بلکه ابزار تحقق 
دفاع مؤثر و تضمین برابری واقعــی طرفین دعوا در برابر قدرت عمومی 
اســت. به همین اعتبار، اصل سی وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ایران با بیانی صریح، عــام و بدون قید، اعلام می کند: «در همه دادگاه ها، 
طرفین دعوا حق دارنــد برای خود وکیل انتخاب نماینــد...»؛ عبارتی که 
به روشــنی بر شــمول مطلق این حق نســبت به تمامی مراحل و مراجع 

قضائی دلالت دارد.

۱. حق انتخاب وکیل؛ حق ذاتی و ملازم با کرامت انسانی
حــق انتخاب آزادانه وکیل، نه حقی اعطایی از ســوی حاکمیت، بلکه 
حقی ذاتی و غیرقابــل انفکاک از کرامت انســانی و امنیت قضائی افراد 
اســت. متهم، به  عنــوان ضعیف ترین طــرف در فرایند کیفــری، در برابر 
دستگاه تعقیب و اقتدار عمومی قرار دارد و تنها ابزار مؤثر او برای صیانت 
از حقوق خویش، برخورداری از وکیلی مســتقل، مورد اعتماد و منتخب 
خود اســت. تقلیل این حق به صرف «داشتن وکیل» بدون تضمین آزادی 

در انتخاب او، عملا تهی کردن حق دفاع از محتوای واقعی آن است.

۲. مشروح مذاکرات مجلس خبرگان و غایت اصل ۳۵
بررســی مشــروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی به وضوح 
نشــان می دهــد اراده مقنن اساســی، تضمین آزادی کامل اشــخاص در 
انتخاب وکیــل و جلوگیری از هرگونه مداخله یــا محدودیت در این حق 
بوده اســت. تأکید خبرگان بر عبارت «همــه دادگاه ها» و پرهیز آگاهانه از 
پیش بینی هرگونه قید یا اســتثنا، نشــان دهنده آن اســت که اصل ۳۵ به  
عنــوان یکی از اصول ناظر بر دادرســی منصفانه، با هــدف ایجاد امنیت 

قضائی پایدار و جلوگیری از تعرض به حق دفاع وضع شده است.

۳. تبصره ماده ۴۸ و تعارض آشکار با قانون اساسی
بــا وجــود این، تبصــره مــاده ۴۸ قانــون آیین دادرســی کیفــری با 
محدودکــردن حق انتخــاب وکیل در مرحله تحقیقــات مقدماتی برخی 
جرائم، این حق بنیادین را به امری گزینشــی و مشروط تبدیل کرده است. 
این تبصره، اســتثنایی بر اصل ۳۵ قانون اساســی ایجــاد کرده که نه تنها 
فاقد تصریح در متن قانون اساســی است، بلکه با روح و غایت آن نیز در 
تعارض آشــکار قرار دارد. وفق اصول مســلم حقوق عمومی، در صورت 
تعــارض میان قانون عادی و قانون اساســی، قاعده برتر حاکم اســت و 
قانون عادی نمی تواند با ایجاد استثنا، حق اساسی شهروندان را محدود یا 

تعلیق کند.

۴. اصل تساوی سلاح ها و اعتماد موکل به وکیل
یکی از مؤلفه های اصلی دادرســی منصفانه، اصل «تساوی سلاح ها» 
است؛ اصلی که اقتضا دارد طرفین دعوا از امکانات و ابزارهای نسبتا برابر 
برای دفاع از مواضع خود برخوردار باشــند. در دادرسی کیفری، جایی که 
دادستان و ضابطان از پشــتوانه اقتدار عمومی برخوردارند، محدودکردن 
متهــم در انتخاب وکیل، این توازن را به طــور جدی بر هم می زند. اعمال 
واقعی حق دفاع، مســتلزم آن اســت که متهم نســبت به وکیل منتخب 
خود احساس امنیت، اعتماد و اطمینان داشته باشد و بتواند بدون هراس 
و تردید، اطلاعــات و دفاعیات خود را در فضایی محرمانه و مســتقل در 
اختیار او قرار دهد. فقدان این اعتماد، دفاع را به امری صوری و تشریفاتی 

فرومی کاهد.

۵. پیامدهای محدودسازی؛ تضییع حقوق متهم و تضعیف مشروعیت دادرسی
محدودســازی حق انتخــاب وکیــل، نه تنها به تضییــع حقوق متهم 
می انجامد، بلکه مشــروعیت فرایند دادرسی و اعتماد عمومی به عدالت 
کیفــری را نیــز تضعیــف می کند. حتی اگــر در مراحل بعدی رســیدگی 
امکان انتخاب آزاد وکیل فراهم شــود، آســیب واردشده به حق دفاع در 
حساس ترین مرحله دادرســی، یعنی تحقیقات مقدماتی، به سادگی قابل 
جبران نیســت. تجربه نظام های حقوقی نشــان می دهــد امنیت قضائی 
و حفــظ نظم عمومی، نه از مســیر تقلیل حقوق دفاعــی، بلکه از طریق 
شفافیت، تضمین حقوق شهروندان و استقلال نهاد وکالت تأمین می شود.

۶. نگاه قوانین کیفری داخلی و مبانی فقهی
در قوانین کیفری داخلی، اصل بر رعایت حقوق دفاعی متهم و تفسیر 
مضیق محدودیت هاســت. همچنین در فقه اســلامی، اصولی همچون 
«اصل برائــت»، «قبح عقاب بلا بیــان»، «قاعده درء» و لــزوم صیانت از 
حیثیت و کرامت انســان، بر احتیاط حداکثری در تعرض به حقوق متهم 
دلالت دارند. پذیرش وکیل امین و مورد اعتماد متهم، با این مبانی فقهی 
ســازگارتر از تحمیل وکیل گزینشــی اســت که اعتماد متهــم به او محل 

تردید باشد.

۷. استثنایی که به قاعده بدل شد
تبصره مــاده ۴۸ که ماهیتا باید اســتثنایی محــدود، موقت و مضیق 
باشــد، در عمل بــه قاعــده ای فراگیر تبدیل شــده و اصــل بنیادین حق 
دفــاع را تحت الشــعاع قرار داده اســت. اســتمرار چنیــن وضعیتی، به 
عادی سازی محدودیت حقوق اساســی و تضعیف جایگاه قانون اساسی 

در سلسله مراتب هنجاری منجر خواهد شد.

نتیجه و پیشنهاد
بازنگــری جدی در تبصــره ماده ۴۸ قانــون آیین دادرســی کیفری و 
بازگشــت به روح اصل ۳۵ قانون اساســی، ضرورتی حقوقی و اجتماعی 
اســت. قانون گــذار می توانــد در صورت وجــود نگرانی هــای امنیتی، از 
راهکارهایــی همچــون تقویــت نظارت قضائــی، تضمیــن محرمانگی 
تحقیقات و مسئولیت پذیری وکلا بهره گیرد، بی آنکه جوهره حق انتخاب 
آزادانه وکیل را مخدوش کند. صیانت از کرامت انسانی، امنیت قضائی و 
اعتماد عمومی به عدالت کیفری، جــز با التزام واقعی به حقوق بنیادین 

شهروندان میسر نخواهد بود.

نگاه حقوقی 

وکیل پایه یک دادگستری
پریسا نویدی فر

 راه اندازی سامانه ای برای   گمشده ها
معاون حمایت های اجتماعی سازمان 
رفاه، خدمات و مشــارکت های اجتماعی 
شــهرداری تهران از قابلیت ویژه سامانه 
«مددکار شــهر» در شناسایی و بازگشت 
افراد گمشــده به آغوش خانــواده خبر 
داد و گفت: «تمــام اطلاعات مددجویان 
در بــدو ورود به مراکز حمایتــی در این 
بانک اطلاعاتی ثبت می شــود». یوسف 
مقدمی با اشــاره به ثبــت اطلاعات در 
تمامی مددســراها و یاورشــهرها  افزود: 
«یکــی از مهم ترین کارکردهای ســامانه 
مددکار شــهر، امکان شناســایی افرادی 
اســت که به هر دلیل از خانواده فاصله 
مفقودی  کــه  خانواده هایی  گرفته انــد. 
دارنــد، می تواننــد بــا مراجعه بــه این 
معاونــت و ارائه مشــخصات، وضعیت 
حضــور احتمالــی فرد مــورد نظر خود 
را در مراکــز پیگیری کننــد». مقدمی در 
تشریح نحوه شناسایی افراد دچار اختلال 
حافظه (آلزایمر) ادامه داد: «در مواردی 
که فرد بــه دلیل بیماری قادر به معرفی 
خود نیست، خانواده ها می توانند با ارائه 
عکس به سامانه، فرایند پایش تصویری و 

تطبیق اطلاعات را انجام دهند». 


